
   

 

 دانشگاه زنجان
 فصلنامه تأملات اخلاقی

 .96-14، صفحات 4141 تابستان(، 41)پیاپی  دومدورة چهارم، شمارة 
 1444-4416شاپا الکترونیکی: 

 1949-1144اپی: شاپا چ
 

 صداقت از منظر غزالی

 1اترک حسین

 چکیده

  یلآن تز منظر غزت یو حکم تخلا   یم ف نیینوشددر ت    نیتسدد   ه فقا ت یمهم تخلا  لیتز فضدد  یکیصددقت   

ع م، ش مل شش معن  و  یع م و خ ص بک ت تفره تس . صقت   دت معن   یدت دو معن  یتس . صقت   دت  لام غزتل  

به عهق و عزم،  ط بق ظ فر و  یتخلاص، تتسد  بودن دت عزم و تتتد،، وف   ،یش نوع تسد   تتسدرئو   شد  ،یریبه  ع 

ه وت ع و تلرزتم ب یکیشدددش معن  تت بروتن به دو معن  ب زاردتنق   نیت تسدددقیدتشدددرن  ه به نظر م یوت ع م نیب طن و ت

کم  ح یتس . غزتل  ی ص، تتسرئو  خ یتتس  بودن دت عزم و تتتد، تس . صقت   دت معن     یئریتس  و د  ق یحق

 یمحذوت ی ه تز تتسدددرئو  یطیدت شدددرت یول  نق،یتت حرم  ذ ر م یتوغئو تت وجوب و د یتتسدددرئو  یتول

س س عقل و توت  ی. وشم تد یم زیتت ج  یدتوغئو  ق،یآ شیپ یبزتارر تز محذوت دتوغئو    یدتوغئو   ت،یبر ت

س ن، دفع   یتت دت برخ صلاح ب  یبرت ،یو م ل ییضرت آبرو موتتد م ننق  نج ت ج ن تن شرت  نیت  وجنگ  طیمردم، دت 

 یتز آن تس . و  ین ش  یخ طر ضرتف  و به یتعر  ت یغزتل نظر.   ح دتوغ تز شم تد یم زیبه زوجه تت ج  یدتوغئو 

 یروتضدد رموتتدیافرنش تت دت غ یول  نق،یم  نیتضددطرتت ب طیتز دتوغ افرن دت شددرت زیار یبرت یتت تتف هی وت

 .شم تدینم زیج 

 .صقق ،یدتوغئو  ،یصقت  ، تتسرئو  ،یغزتل کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

صقت   یکی تز فض یل مهم تخلا ی تس   ه  حلیل معنوی و ذ ر تنوتع تز منظر تخلا ی تفمی  بسی ت زی دی دتتد. 

طوت بهن تحی ء علوم تلقیف ی خود، به ویژ،  ر ب شریف غزتلی یکی تز بزتاررین ع لم ن تخلاق تسلامی  ه دت  ر ب

ف ی مخرلف تین فضیل  و تذتیل مق بلش تت موتد بحث و برتسی  رتت دتد، تس . مفصل به آن پردتخره تس  و جن ه

تین نوشر ت بر آن تس   ه م فی  و چیسری صقت  ، تنوتع آن، فض یل و تذتیل تخلا ی مر  ط ب  آن تت تز منظر غزتلی 

ف ی ف تسی، عربی و ف ی فرتوتنی به زب نه خ طر شهرت غزتلی مق لات و  ر بموتد پژوفش  رتت دفق. ارچه ب

ف ی ف ی  لامی، فلسفی، عرف نی و تخلا ی غزتلی نوشره شق، تس ، ولی ط ق برتسیتنئلیسی دت موتد آتتء و تنقیشه

ره نشق،  ی مذ وت نوشف   نون مق له مسرقلی دتب ت، موضوع صقت   و تتسرئویی تز منظر غزتلی به زب ن تنج م شق،

 نه  دت دو صفحه به بی ن مرت ب شش ا نه صقق تز  تلاخلاق عنق تلغزتلیتس . دت زب ن عربی، ز ی م  تک دت  ر ب 

(. دت زب ن ف تسی و تنئلیسی مق له ی   ر ب مسرقلی دت تین ب ت، ی ف  نشق. 2012نظر غزتلی پردتخره تس  )م  تک، 

ف ی تو بر علم ی تخلاق پس تز خود، ضروتت تین ی دت تخلاق تسلامی و  أثیر تنقیشهبن برتین ب   وجه به تفمی  غزتل

 شود.  حقیق بیشرر تحس س می

سئوتلات تصلی پژوفش ع  ت نق تز  معن ی صقت   و تنوتع آن تز منظر غزتلی چیس ؟ حکم تخلا ی دتوغئو ی به عنوتن 

دتنق؟ آی  م  لغة دت  لام مصقتق دتوغئو ی ی تت ج یز میتذیل  مق بل صقت   چیس ؟ غزتلی دت چه موت عی دتوغئو 

 دتنق ی  تعر  تی؟ تس ؟ حکم تخلا ی  وتیه برتی فرتت تز دتوغئو ی چیس ؟ غزتلی   ح دتوغئو ی تت ذت ی می

 سلامییل آن تس   ه علم ی تخلاق تشکی دت نیکی صقت   و   ح دتوغئو ی تز منظر عقلی نیس . ش یق فمین دل

، ص 2010تنق )نک. غزتلی، زتلی، دت بی ن حسن صقق و   ح  ذب تغلب به آی ت و توتی ت  مسک جسرهتز جمله غ

-440  ، ص ؛ تحمق نرت ی، بی100-10، ص 2، ج 1171؛ مهقی نرت ی، 201، ص 2002؛ فیض   ش نی، 1501-1501

آن »اویق  بی ن زشری دتوغ میتنق. غزتلی دت ( و بحث عقلی دت تین تتبطه نکرد،141-115، ص 1150؛  زوینی، 445

ه تیش ن  نق  وی سپس توتی ت مرعقدی تز پی م ر ت رم)ص( ذ ر می«.  رین عیوب تس تز     ح ان ف ن و ف حش

م یة نقص ن »و « دتوغ تت دتی تز دتف ی نف ق»تنق؛ فمچنین دتنسره« دتوغ تت فمرت، فجوت و ج یئ ، آن دو تت آ ش جهنم»

«  نقمیو نظر نت بهاویق و ب  تو سخن نمیخقتونق دتوغئو یکی تز  س نی تس   ه دت  ی م  »تنق؛ و برشمرد،« توزی

پرسق (. دت توتی   أثیراذتت دیئری حضرت تسول)ص( دت پ س  به سئوتل  سی  ه می1022، ص 2010)غزتلی، 

ه اویق؛ چرت  از دتوغ نمیممکن تس  مؤمن زن   نق؛ ولی فر»فرم ینق  اویق؟ می نق ی  دتوغ میآی  مؤمن زن  می

ف  دت توتی  دیئر تیش ن  ول دتوغ تت تز بزتاررین ان ،(«. 100)نمل/« إنم  یفرری تلکذب تلذین لایؤمنون بآی ت تلله»

به خوبی ضروتت بحث تز تتسرئو ی و دتوغئو ی  ین آی ت و توتی تت (.1022، ص 2010 ننق )غزتلی،   یر، ذ ر می

  نق.یو تحک م آنه  تت مشخص م
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 . معناشناسی صداقت1

 . معنای لغوی صداقت  1-1

ه ب« صقَقََ، یصَقِقُ»و ب  فرح ص د، مصقتِ «  ذب»ضقّ  و تسم، به معن ی تتسرئویی وتژة عربی، ب   سر ص د،« صقِق»

؛ 202، ص1، ج1422؛ فیروزآب دی، 110، ص 1400؛ فیومی، 02، ص 0  ، ج )تلفرتفیقی، بیتس  معن ی تتس  افرن 

دت تین « صقِق»(. مرتد تز 110، ص1152؛ تلرتزی،  401، ص2  ، ج؛ تلزبیقی، بی111، ص 10، ج 1400منظوت،  تبن

، 0، ج 1405معن  صقق دت افر ت تس ؛ لذت طریحی آن تت به مط بق  خ ر ب  نفس تلأمر  عریف  رد، تس  )تلطریحی، 

ریف  رد، و معرقق تس  صقق و  ذب علاو، بر تت مط بق  افر ت ب  آنچه دت دل تس ،  ع« صقِق»(. تتغب 200ص 

 وت ش یسره جنئیقطیعنی دت جنگ به« صقَقََ فیِ تلقرِ لِ»شود؛ مثلاً افر ت، ا ، دت عق یق، تعم ل و تفر ت نیز بک ت برد، می

 ب  فرح ص د و سکون دتل، فم به معن ی صلُب و سخ  ذ ر شق، تس « صقَق. »(442، ص 1404تتغب تصفه نی، )

؛ 02، ص0، ج 1405تلفرتفیقی، ) «  مل تز فر چیزی»و فم به معن ی  (111، ص 1، ج 1404بن ف تس،  تحمق)

 ر تز ص دق. صیغة م  لغه تس ؛ یعنی ص دق« صَقوُق. »(112؛ تفوتزی، بیر ، ص 202، ص1، ج1422فیروزآب دی، 

 سی  ه عملش  شود؛تلرصقیق افره میبه دت م « صِقِّیق» نق.  سی تس   ه دیئری تت دت  ولش  صقیق می« مصُقِّق»

، 1400ظوت، تبن من) مررتدا دتنسره تس « مصُقِّق»تت ب  « صقِِّیق» لس ن تلعرب، منظوت دت نق. لذت تبن ولش تت  صقیق می

نق. معن ی  بر وزن فعیل، صیغة م  لغه تس ؛ یعنی  سی  ه  ولش تت ب  عمل  صقیق می« صقَیق. »(111، ص 10ج 

تت صقِق دت دوسری و نصیح   عریف « صقَت  ». فیومی (20، ص 0، ج 1405تلطریحی، دوس  تس  ) «صقیق»دیئر 

 . (112، ص 1400فیومی، )  رد، تس 

، 2، ج 1171؛ معین، 2711، ص 4، ج  1121پ دش ،، ) دت برخی به فرح ص دف ی لغ  ف تسی دت فرفنگ« صقت  »

( به مع نی تتسری، 4711، ص2، ج 1171. معین، 2117، ص 1، ج 2010نفیسی، ) و دت برخی به  سر آن (2117ص 

، ص 1، ج 2010نفیسی، ) دتسری، دوسری، مودتّ، مح  ، تخلاص، تط ع  و فرم ن ردتتی و وف دتتی آمق، تس 

. فرفنگ آننقتتج آن تت به مع نی دوسری، مح   (101، ص 0، ج 1151؛ تنوتی، 4711، ص2، ج 1171؛ معین، 2115

 ی دوسری، دوس  دتشرن، تت به معن« صقت  ». دفخقت (2711، ص 4، ج 1121پ دش ،،) د، تس و تتسری ذ ر  ر

تخ  ت تز مخُ رَ عنه آنچن نکه »تت به تتس  افرن و « صقق»و  (175-177، ص 15، ج 1177دفخقت، مح  ِ ص دق )

وسری تز توی تتسری و ویژ، دتت به دوسری، به« صقت  ». عمیق (407، ص 15فم ن، ج )  عریف  رد، تس « فس 

 دتسری  عریف  رد، تس . 

( معن ی ع م آن تتسری و دتسری )یعنی دتس   ردتت 1 وتن معن ی صقت   تت چنین بی ن  رد  ه  دت مجموع می

( 1( یک معن ی خ ص آن مودت و دوسری تس ؛ چرت  ه دوسری، تتسری دت تتبطة می ن دو فرد تس . 2بودن( تس  و 
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  ، تخلاص تس ؛ چرت  ه تخلاص، چه نس   به دوس  ب شق و چه دیئرتن، مصقتق تتس  معن ی خ ص دیئر صقت

( معن ی خ ص دیئر صقت  ، وف دتتی تس ؛ چون 4و دتسری دت نی  تس  و تی   تی و دوتویی خلاا تتسری. 

 یی( معن ی خ ص دیئر صقت  ، تتسرئویی تس ؛ چرت  ه تتسرئو0وف دتتی مصقتق دیئر تتسری و دتسری تس . 

نس   به دیئرتن تس ؛ تم  مع نی مح  ، تط ع  و فرم ن ردتتی  ه دت برخی  مصقتق توشنی تز تتسری و دتسری

ف ی لغ  ف تسی برتی صقت   ذ ر شق، بود، به نظر معن ی صقت   نیسرنق؛ بلکه تز لوتزم معن ی دوم یعنی فرفنگ

   ننق.ف ی یکقیئر تت تج ب  میتخوتس دوسری فسرنق. دوسری بقون مح   ممکن نیس  و دوسر ن معمولاً د

 وتن اف   ه چون خلاا حقیق  و وت عی  فمیشه ن دتس  و ن تتس  تس ، فمچنین دت یک  حلیل ج مع می

بن برتین مط بق  ب  حقیق  و وت عی  فمیشه دتس  و تتس  تس . تز آنج   ه صقق، مط بق  ب  وت عی  تس  و تمر 

 دت  م م مع نی صقت   به نوعی مط بق  ب  وت ع و تلرزتم به آن نهفره تس . تتسری بن برتینتمر مط بق ب  وت ع تس ؛ ص دق، 

و دتسری،  شف حقیق  و تلرزتم به آن تس ؛ دوسری بسرن یک پیم ن و تلرزتم به آن تس ؛ وف دتتی پ ی نقی به وت ع و 

 ئویی مط بق  ظ فر  لام ب  وت ع.عهق و پیم ن بسره شق، تس ؛ تخلاص مط بق  ظ فر و ب طن تنس ن تس  و تتسر

 . معنای اصطلاحی صداقت  1-2

صقق دت تصطلاح علم تخلاق تسلامی دت دو معن ی ع م و خ ص بک ت تفره تس . صقق دت معن ی خ ص  نه  ش مل 

رتی ود. بششود و دت معن ی ع م، ش مل صقق دت نی ، تعرق د، عزم و تتتد،، و فعل نیز میتتسرئو ی ی  صقق دت زب ن می

موتفق  ب   صقق،»؛ «الصدق موافقة الحقّ فی السرّ و العلانیة» نق  تت چنین  عریف می« صقق»مث ل، تبویعقوب سوسی 

دت تین  عریف، موتفق  ب  حق تخرص ص به افر ت نقتتد  .(205، ص 1110تلسیرج نی، ) «حق، دت نه ن و آشک ت تس 

ع تسلامی دت من ب« صقق»شود. دت  عریف دیئری تز تفع ل نیز می و به طوت ع م بی ن شق، تس   ه ش مل عقیق،، نی  و

 آمق، تس  

صدق مطابقت خبر با واقع است و آن از خصال اهل ایمان و از لوازم اعتقادی، عبادی، عملی، اخلاقی و 
سلوکی است. هیچ عقیده و ایمانی بدون صدق راست نیست و هیچ عبادتی بدون صدق پذیرفته نیست و 

 بدون صدق صحیح نیست؛ و صدق در اخلاق و آداب و سلوکیات است و آن قله و تاج است...هیچ عملی 

 .(11، ص 2002 تلزحیلی،)

ارچه دت تین  عریف، صقق دت تبرقت به مط بق  خ ر ب  وت ع  عریف شق، تس   ه معن ی خ ص صقت   یعنی 

، ق فضیلری ع م مربوط به  ول، فعلصق وجو، و تبع د صقق توشن تس   هتتسرئویی تس ، ولی دت تدتمه ب  بی ن 

 ع  دت، عقیق، و حری تخلاق و سیر و سلوک تس . 

  نق تسق  ه صقت   تت دت معن ی خ ص تتسرئو ی  عریف میخود بیشرر به نظر می تس لة عهقسین  دت تبن

اده ه از آن خبر دبین خبر و آنچ -که وسیلة بیان از آنچه در ضمیر ]پنهان[ است–صدق آن است که با زبان 
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طوری که آنچه در ضمیر اوست، در زبان نفی نگردد یا آنچه گفتنش در زبان شود، موافقت ایجاد شود؛ بهمی

شود که امور از حقیقت خود زائل واجب است، در ضمیر مفقود نباشد؛ این ]مخالفت زبان و ضمیر[ باعث می

  1(.111، ص 1231باطل شوند )ابن سینا، گردند و احکامی که نسبت آنها به آن امور واجب است، 

   اویق نق و میصقت   تت به معن ی ع م بک ت برد، و برتی آن شش معن  ذ ر می تحی ءعلوم تلقینغزتلی دت 

شود: صدق در قول، و صدق در نیت و اراده، و صدق در عزم، بدان که لفظ صدق در شش معنا بکار برده می

در عمل و صدق در تحقیق تمام مقامات دین؛ پس هرکس که در جمیع و صدق در وفاء به عزم، و صدق 

، ص 3212غزالی، ) این امور متصف به صدق شود، او صدِّیق است؛ چرا که این واژه مبالغة در صدق است

1582). 

ز تتسق  ع یر دتس  آن تس   ه تینه  تت تنوتع ی  مرت ب صقق بقتنیم. بر تین تس س، صقق ی  صقت   به نظر می

شود. صقق دت  ول فم ن تتسرئو ی تس  معن یی ع م دتتد  ه ش مل تموت جوتتحی و جوتنحی مخرلف میمنظر غزتلی 

 ه معن ی خ ص صقت   تس . صقق دت نی  و تتتد، و صقق دت عزم دو نوع جوتنحی تز صقق فسرنق و بقیه، تنوتع 

 شونق  ه مربوط به عمل فسرنق. جوتتحی صقق محسوب می

 اقت  . انواع صد2

تی  ه غزتلی برتی صقق ذ ر  رد، تس ،  وسط دیئر علم ی تخلاق تسلامی نیز عین ً موتد ت ر  س  رتت ا نهتنوتع شش

، ص 1174؛ ش رّ، 111، ص 1150؛  زوینی، 107-100، ص 2، ج 1171نک. مهقی نرت ی، ) ارفره و ذ ر شق، تس 

ت تنق  صقق د ف و ی مرت ب صقق تت سه موتد بی ن  رد، . برخی نیز ب  تنقک(444 ص   ،بی نرت ی، تحمق .411-412

  .(411، ص 1174ش رّ، ) افر ت، تعم ل و تحوتل

 . صدق در گفتار  2-1

 رین مر  ه تز مرت ب صقت  ، صقق دت افر ت ی  فم ن تتسرئو ی تس . صقت   دت تین معن ی خ ص آن تولین و س د،

ویق و فراز دتوغ بر زب ن ج تی نس زد. وی دت  وضیح صقق دت تس   ه تنس ن دت فمه ح لات خود سخنِ تتس  بئ

فر س  پس»اویق   نق و دت  عریف آن می ول و زب ن، آن تت منحصر دت تخِ  ت ی  فر چیزی  ه    م مق م آن ب شق، می

، ص 2010نک. غزتلی، ) «شود ه زب نش تت تز خ ر دتدن تز تشی ء برخلاا آنچه فسرنق، حفظ  نق، ص دق ن میق، می

. تین  عریف غزتلی فم ن  عریف تتیج تز صقق و تتسرئو ی دت تخلاق تسلامی تس   ه فقه ء و علم ء تخلاق (1501

 . (147-142، ص 1155نک. ت رک، ) تنقتسلامی آن عمق  ً آن تت به مط بق  خ ر ب  وت ع  عریف  رد،

                                                           
تلذی فو تلآلة تلمع رة عم  فی تلضمیر مم  یخ ر به و عنه حرى لا یصیر تمر م  فی ضمیر، مسلوب   و تلصقق( فو تن یوتطئ ب للس ن. »)1

 .«بلس نه و لا مسلوب  فی ضمیر، وتج   بلس نه فیزیل بذلک تلاموت عن حق  قه  و ی طل به تحک م  یکون  علقه  به وتج  
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شود مئر ب   رک   مل نمی  ه تین فضیل شود به تین نکره مرذ ر می لی دت بی ن فضیل  صقت   دت افر تغزت

سخنی  ه ظ فرش مط بق وت ع تس ، ولی اوینق، چیزی خلاا آن ظ فر تتتد،  رد، ) مع تیض یعنی  رک  وتیه

.  وتیه تت، فرتت و اریز تز دتوغئویی دت ج یی تس   ه افرن دتوغ تز نظر عقل و (1501، ص 2010غزتلی، ) (تس 

، دیقا ،  فصیلی غزتلی دت ب ب  وتیه . دت تدتمه(51-52صص  ،1151نک. ت رک، ) تس شرع مجُ ز و بلکه وتجب 

 بی ن خوتفق شق.

 . صدق در نیت2-2

اردتنق مر  ة دوم صقق تز نظر غزتلی صقق دت نی  و تتتد، تس . وی تین مر  ه تز صقق تت به فضیل  تخلاص برمی

 نق. مشوب س خرن غیر خقت یر تز تض ی  تلهی بی ن میتی برتی عمل غ،آن تت دخ ل  نقتدن فیچ تنئیز و مقصود تز

، ص 2010غزتلی، )  وتن   ذب و دتوغئو ن میقدت نی  عمل به معن ی بطلان صقق دت آن تس  و ص ح ش تت می

. (1500، ص 2010غزتلی، ) «فر ص د ی ن ازیر ب یق مخُلصِ ب شق» نق  ه . وی دت نه ی ، تین ع  تت تت ذ ر می(1504

تین مر  ه تز  (412، ص 1174. ش رّ، 201، ص 2002فیض   ش نی، )نک.  تلی و دیئر علم ی تخلاق تسلامیارچه غز

 ر ری ع م وتن تین مر  ه تت دت  فسیتسق میتنق، ولی به نظر میصقق تت  فسیر دینی و دت تت   ط ب  خقتونق ذ ر  رد،

ن   ه ق؛ یعنی نیرش ص دق و خ لص ب شق؛ به تین معچنین   یین  رد  ه شخص دت نی  و  صق تنج م   تی ص دق ب ش

تش تش تت دت افر ت و تعم لش بروز و ظهوت دفق؛ ی  به  ع یر دیئر، تعم ل و افر تش تت مط بق نی  وت عینی  وت عی

مقتتی دت مع مله  سب سود و جلب تعرم د تس ، فمین نی  تت نیز بر زب ن تش تز تخلاق نظیم  نق. تار نی  وت عی

 تی  نق و خلاا آن چیزی نئویق. تین  سم تز صقت   ب   سم دیئر  ه صقق دت تفر ت تس ، تت   ط دتتد، ولی ج

مشوب  حفظ نم یق و تز نی  تت آنئونه  ه فس ، تبرتز  نق،عین فم نیسرنق. تینج  سخن بر سر نی  تس  و تینکه 

 م عمل تس  و شخص ب یق افر ت و عملش تت شقنش به تموت دیئر جلوایری  نق؛ تم  صقق دت تفر ت مربوط به مق

تش تز تنج م   تی تت دت پش  افر ت و تفر تی  ه حک ی  تز تش بی ن  نق ی  تنج م دفق؛ نی  وت عیمط بق نی  وت عی

 نیری خلاا آن دتتد، پنه ن نکنق. 

 خقتس . بن برتین، معن ی دوم صقت   تز نظر غزتلی، صقق دت نی  یعنی خ لص بودن نی  تنس ن برتی

 . صدق در عزم2-3

مر  ة سوم تز نظر غزتلی، صقق دت عزم تس . مقصود تز آن   طع بودن دت  صمیم بر تنج م   تف ی نیک و دچ ت شک 

اویق  ا ، تنس ن عزم و  صق بر عملی و  ردیق نشقن دت آنه س ، م ننق عزم بر تنف ق، جه د دت تت، خقت و ... . غزتلی می

شود. چنین فردی دت عزم خویش ص دق نیس . صقق دت تینج  نج مش  ردیق ی فره و سس  می نق، ولی سپس دت تمی

به معن ی  وت و  م می  عزم و  صق بر عمل ی  به  ع یر دیئر، تتس  بودن دت عزم تس ؛ به  ع یر دیئر، تنس ن ص دق 
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ی تج ت ع لی علمی، شغلی، وتزشدت مر  ة عزم و تتتد،  سی تس   ه دت تسیقن به عزم و  صمیم خود، م ننق   سب د

 نق. دت شود و  م م  لاشش تت برتی تسیقن به تین فقا و  صمیم میف  و مشکلات، سس  نمیو ...، ب  وجود سخری

 روع به   ت و مش فقةمق بل آن،  سی  رتت دتتد  ه تبرقت  صق و عزم تسیقن به دتج ت ع لی تت دتتد، ولی بعق تز ش

 .(412، ص 1174. فمچنین نک. ش ر، 1500، ص 2010غزتلی، )  نقج ت پ یین ت رف  میبه فم ن دت ف ی آنسخری

 تتس  بودن بر عزم و تتتدة نیک تس .  بن برتین، معن ی سوم صقق

 . صدق در وفای به تصمیم و عهد2-4

، دتدن و وعق ایریاویق  نفس تنس ن دت  صمیممر  ة چه تم، صقق دت وف ء به عزم ی  عمل به وعق، تس . غزتلی می

تسق و سخری و دفق؛ ولی و ری مو ع عمل میف یی میب ز تس  و خیلی تتح  به خود ی  دیئرتن وعق،ودلدس 

. تین (412، ص 1174غزتلی، فم ن؛ ش ر، ) شود نق، دت عمل به آن سس  میمشق  دت تنج م آن وعق، تت مش فق، می

م نق و سسری و ضعف به خود تت، بنقد، وف دتت میدیئرتن می خلاا صقق تس . تنس ن ص دق به عهقی  ه ب  خود ی 

 دفق. بن برتین، معن ی چه تم صقق تز نظر غزتلی، وف ی به عهق تس . نمی

سم   ل تس   ه بسی ت ش یه عنوتن  « صقق دت وف ء به عزم»  ت تفره برتی تین نوع تز صقق  وسط غزتلی، عنوتن به

تسق  وضیحی دت موتد  ف وت تین مر  ه ب  مر  ة   ل نقتد، تس ، ولی به نظر می بود. غزتلی« صقق دت عزم»تس   ه 

 ف وت دت تین تس   ه مر  ة   ل مربوط به فرتینق تسیقن به فقا و  صمیم تس ، ولی تین مر  ه مربوط به مق م عمل 

م، ار من نم ینقة مجلس شودفق  ه تبه وعق، بعق تز تسیقن به فقا و  صمیم تس ؛ م ننق  سی  ه به مردم وعق، می

ف ی جلوی فس د و سوء تسرف د، تز بی  تلم ل تت خوتفم ارف  و بعق تز نم ینق، شقن، شروع به م  تز، ب  فس د دت س زم ن

 م تز  ن  ردن فس د ع جز تس  و  م نق  ه تز تیشه نق، ولی پس تز اذش  یکس ل م  تز، مش فق، میدولری می

شود. تتبطة تین مر  ه تز صقق ب  مر  ة   ل، عموم و خصوص وعقة دتد، شق، خود سس  میتدتمة م  تز، و عمل به 

ری دت عزم صقت  وأم ب  بی حرمری دت عمل به وعق، توی دفق، بهصقت مطلق تس ؛ به تین معن   ه فرا ،  ه چنین بی

 صمیم وجود دتتد، ولی صقق  وتن موتدی تت  صوت  رد  ه صقق دت عزم و و  صمیم دت مر  ة   ل تس ؛ ولی می

   آخر دوت، نم ینقای خود دس  تز م  تز، ب  فس د بر  تی  ه دت مث ل   لم ننق نم ینق،دت عمل به عهق وجود نقتتد، 

  وتنق به آن ج مة عمل بپوش نق. شود و نمیدتتد، ولی دت تین عزم و  صمیم تتس  خود موفق نمینمی

 . صدق در رفتار2-5

ق دت تعم ل و تفر ت تس . مرتد تز صقق دت تفر ت آن تس   ه تنس ن دت مق م عمل و تفر ت، ظ فر و مر  ة پنجم صق

ب طنش یکس ن ب شق. تین فضیل  دت مق بل تی   رتت دتتد. تی  و دوتویی آن تس   ه تنس ن ظ فرش خلاا ب طنش ب شق. 

دفق. دت ظ فر تنف ق و تعم ل دینی تنج م میدت ب طن تعرق دی به دین و خقت نقتتد، ولی دت ظ فر ذ ر بر لب دتتد 
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تس نق، ولی دت ب طن تتزشی برتی فقرت و تنف ق    ل نیس  و برتی مقصودی دیئر چون  نق؛ به فقرت  مک میمی

دفق. تعم ل ظ فری تنس ن دلال  بر وجود وصفی و ح لری دت تو می خودنم یی و تشره ت به نیکی تین تعم ل تت تنج م

برتین تار تنس ن   تی تنج م دفق  ه ظ فرش دلال  بر وجود ح لری دت ب طن تس ، ولی دت وت ع ف  ق  ننق؛ بن می

، حر  ت و سکن  ش ح  ی تز وجود و  ت ی  آنه س ، تو تنس ن غیرص د ی خوتفق بود؛ م ننق  سی  ه تعم ل ظ فری

 .(1502، ص 2010غزتلی، ) علم دت تو فسرنق، ولی دت ب طنش تنس ن ب و  ت و ع لمی نیس 

 ، دفق. یکی تینکه تی   ه تذیل  مق بل تین فضیل  تسغزتلی دت   یین تین معن  تز صقق دونکره مهم تت  ذ ر می

 سی بقون آا فی و عمق، تار  نق  ه خلاا ب طنش فس ؛ ولی آن تس   ه شخص آا ف نه و ع مقتنه   تی می

یئر ت نیس  و  نه  فضیل  ص دق بودن تت نقتتد. نکرة  ربیری ددچ ت دوا نئی دت تفر ت و ب طن خویش ب شق، تو تی   

دت تینج  تین نیس   ه تنس ن ظ فرش تت مط بق « ص دق ب ش»اویق منظوت تز مربوط به علاج تذیل  تی  تس . غزتلی می

 طن تتزشی دت ب ی  تار قدت ظ فر فم  ج فر به خلاا دین  ن ار دت ب طن تعرق دی به دین نقتتد،ب  ب طنش  غییر دفق و ت

ز منجر به  وفین به فقرتء اردد؛ بلکه مقصود ت ممکن تس  ه  ق، دت ظ فر فم آن تت تظه ت  نبرتی فقیرتن    ل نیس 

س زد و دت ب طن  نق، بتین تس   ه  لاش  نق ب طنش تت مط بق ب  تعم ل نیکی  ه  ظ فر به دتشرن آنه  می« ص دق ب ش»

 .(1507فم ن، ص ) و برتی تنس نه ، چه فقیر و چه ثرو منق، تتزش یکس ن    ل شودفم مرقین و معرقق به خقت ب شق 

 . صدق در دین2-6

مر  ة ششم  ه تز نظر غزتلی ب لا رین مر  ه تز صقق تس ، صقق دت مق م ت دین تس ، م ننق  صقق دت تیم ن، خوا 

 ی  ی وجود دتتد  ه ب  ظهوت م  دی و مرت ب و تج ء، زفق، تض ،  و ل، حبّ و ... . برتی تین تموت دینی، م  دی و غ

 رین شود؛ ولی تنس ن ص دق  سی تس   ه به حقیق  آنه  و ع لیتولیة تین تموت، عنوتن آنه  بر فرد دتتتی آن تطلاق می

 خوتفق رین ح لات،  مک نمیتش ن تسیق، ب شق. دت  و ل به ج یی تسیق،  ه تز غیر خقت، حری دت سخ مر  ه

 . (1507فم ن، ص )

اویق، می« تی ک نع ق»دتنق؛ به تین نحو  ه تار غزتلی  م ل صقق دت افر ت تت صقت   دت من ج ت و ع  دتت می

ه توی دل تت مروج»؛ یعنی «وجََّه ُ وجَهیِ للَذِی فطَرََ تلسَّموَتتِ وَ تلاتضَ»اویق  غیر خقت تت پرسرش نکنق و و ری می

( وت ع ً حوتس خویش تز غیر خقت منصرا س زد و به غیر تو 71)تنع م/« تت آفریقو زمین  ف خقتونقی س خرم  ه آسم ن

مؤمن وت عی بودن تس ؛ مؤمنی  ه  ول   وتن اف  معن ی ششم تز صققه، می. دت نریج(1504فم ن، ص )  وجه نکنق

 و تیم نش، ظ فر دینی و ب طنش ب  فم مط بق  دتتنق. 

و مع نی صقق فسرنق و  لم ت تسیق، تز بزتا ن دت ب ب صقق، تغلب  تینه  دتج ت»اویق  غزتلی دت نه ی  می

 وتن اف  غزتلی برتی صقق شش معن  و می . بن برتین(1501فم ن، ص ) «شونق نه  به یکی تز تین معن ی مرعرض می
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و  ب طندتجه ذ ر  رد، تس   تتسرئو ی، تخلاص، تتس  بودن دت عزم و تتتد،، وف ی به عهق و عزم،  ط بق ظ فر و 

تسق تین شش معن  تت بروتن به دو معن  ب زاردتنق  یکی تلرزتم به وت ع و حقیق  تس   ه تیم ن وت عی دتشرن. به نظر می

 شود و دیئری تتس  بودن دت عزم و تتتد، تس   هش مل مع نی تول و پنجم یعنی تتسرئو ی و  ط بق ظ فر ب  ب طن می

تی تتس  بودن دت نی  تنج م   ت برتی خقتو دخ ل  نقتدن تنئیز، لاص یعنیتخشود. معن ی دوم، ش مل بقیه مع نی می

دیئر تس ؛ معن ی ششم، تتس  بودن دت تیم ن به خقت )دت  ول و عمل(؛ معن ی سوم و چه تم، تتس  بودن دت عزم و 

 عمل به وعق، تس . 

 . راستگوئی و دروغگوئی از منظر غزالی3

 ی ع م  ه ش مل شش معن  و نوع بود، نوب  به بحث تز صقت   به معن ی خ ص بعق تز بی ن معن ی صقت   دت معن

شود.  عریف غزتلی تز صقت   به معن ی خ ص، تتسرئو ی و صقق )تتسرئو ی( و تذیل  مق بل آن )دتوغئو ی( می

 ، تس فسرنق دت افر ت، فم ن  عریف مشهوت نزد علم ی تخلاق تسلامی، یعنی خ ر دتدن تز تشی ء آنئونه  ه دت وت ع

غزتلی مس  ل مرعقدی پیرتمون تحک م تتسرئو ی و دتوغئو ی مطرح  رد، تس   ه  .(1501، ص 2010نک. غزتلی، )

 به شرح زیر بحث خوتفنق شق.

 . حکم اولی دروغ از نظر غزالی3-1

غ دت  ول و ، سیزدفمین آف  تت وعقة دتوغین و چه تدفمین تت دتوآف ت زب نوی دت  ر ب چه تم تز تبع مهلک ت، 

یرة توتی  تبوفر ه ن نق  ه تز جمله آسلام )ص( دت تین موتد ذ ر می نق و توتی ت مرعقدی تز پی م ر ت سم ذ ر می

وز، ت تو من فق تس ؛ ارچه نم ز بخوتنق، سه ارو، فسرنق  ه فر س دت می ن آنه  ب شق،» تنق فرمود،  ه تس  تز تیش ن

سی  ه و ری سخن اویق، دتوغ اویق و و ری  ه وعق، دفق، مخ لف  نم یق، بئیرد و ام ن  نق  ه مسلم ن تس ؛  

 نق  ه وی سپس توش پی م ر به فنئ م وعق، دتدن تت چنین ذ ر می«. و و ری  ه تمین  رتت دتد، شود، خی ن   نق

  .(1024-1021، ص فم ن) اف می« تنش تلله» دت پ ی ن ی  برددت تبرقتی آن بک ت می )تمیق تس ( تت« عسََی»ی   لمة  تیش ن

وی توتی   «. رین عیوب تس  رین ان ف ن و ف حشو آن تز   یح»اویق  وی دت بی ن   ح  ذب و دتوغئو ی می

؛ «تز  ذب بپرفیزیق  ه آن فمرت، ب  فجوت تس  و فر دوی آنه  دت آ ش فسرنق» نق  ه تز پی م ر ت رم )ص( نقل می

. تیش ن بزتاررین ان ف ن (1020، ص فم ن) «تغ ب عث   فش توزی تس دو»؛ «دتوغ دتی تز دتف ی نف ق تس »

  .(1022، ص فم ن)  ننق  یر، تت بعق تز شرک و ع ق وتلقین،  ول  ذب بی ن می

 موارد جواز دروغگوئی از غزالی. 3-2

ع و عقل ج یز به بی ن موتتدی  ه دتوغئو ی دت آنه  تز نظر شر بی ن حرم  و زشری دتوغ، دت تدتمهغزتلی بعق تز 

 پردتزد. شمرد، شق، تس ، می
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 موارد جواز دروغگوئی از منظر روایات .3-2-1

ی آیق تین تس   ه دتوغئو دس  میآنچه تز برتسی توتی ت تسلامی )تعم تز توتی ت پی م ر تسلام ی  تم م ن شیعه( به

محقث ؛ 202، ص 12، ج 1414ی، نک. حرّ ع مل) طوت مطلق حرتم نیس  و دت برخی موتتد افرن آن ج یز تس به

 ه فم توتی ت زی دی دت موتد آنه   فسرنق ر . سه موتد تز تین موتتد جوتز تز فمه معروا(14، ص 1، ج 1405نوتی، 

تنق. تین سه موتد وجود دتتد و فم علم ی تسلامی، تعم تز فقه ء و ع لم ن تخلاق، آنه  تت دت  رب خود ذ ر  رد،

رتی تصلاح و آشری دتدن بین دو نفر، دتوغئو ی دت شرتیط جنگ و دتوغئو ی به فمسر ع  ت نق تز  دتوغئو ی ب

 نق  ه دت آنه  دتوغئو ی دت تین سه موتد  جویز شق، )زوجه(. غزتلی توتی ت مرعقدی تز تسول ت رم )ص( نقل می

 تس . یکی تز تین توتی ت چنین تس   

غی که مرد در جنگ گوید؛ چرا که جنگ خدعه است؛ یا شود؛ مگر دروهر دروغی ناگزیر بر انسان نوشته می

اش شخص میان دو نفر در حال دشمنی قرار گیرد و بینشان را اصلاح کند یا به زنت چیزی بگویی که راضی

 .(1021، ص 2010غزتلی، ) کند

 مضمون تین حقیث بسی ت معروا تس  و تز تم م ن شیعه، حضرت تم م ص دق )ع(، نیز نقل شق، تس    

شود مگر سه دروغ: مردی که در جنگ حیله پرسیده میاش سئوال ر مورد هر دروغی، روزی از گویندهد

ای دهد که قصد اش وعدهکند ...؛ مردی که به اهل خانهکند ...؛ مردی که بین دو نفر را اصلاح میمی

  .(142، ص2، ج1412 لینی، ) انجامش را ندارد

؛ تز رد، تس  رم)ص( دت  جویز دتوغئویی ب  فقا تصلاح بین مردم نقل  غزتلی توتی ت مرعقدی تز پی م ر ت

غزتلی، ) «مئر مردی  ه برتی تصلاح بین دو مسلم ن دتوغ بئویق دتوغی بر فرزنقتن آدم نوشره شود، فر»توتی    جمله

 .(1021، ص 2010

عه جنگ خق»تین  ع یر  ه بر تس س توتی ت تس .  تتد جوتز دتوغئو ی تز منظر غزتلیجنگ موتد دیئری تز مو

-122، ص 2، ج 1120؛ شی  طوسی، 1021، ص 2010نک. غزتلی، ) ، تز پی م ر ت رم)ص( مکرتّ ذ ر شق، تس «تس 

. موتد (14، ص 1، ج 1405محقث نوتی، ؛ 112، ص 14، ج 1404مجلسی، ؛ 114، ص 10، ج 1414حر ع ملی، ؛ 121

ع دتوغ به فمسر ذ ر شق، تس   یک دتدن دو نون موتد، تغلب تس . دت  وضیح تی )زوجه(دیئر دتوغئو ی به فمسر

 ق، دتوغتار زن تط ع  نکنق مئر به وع»غزتلی اویق  تبرتز مح   دتوغین و م  لغه دت آن.  ف ی دتوغین و دووعق،

صلاح و تینکه برتی ت»؛ (422، ص 1، ج1121غزتلی، ) «ارچه  وتن تنج مش تت نقتشره ب شق دتدن، ج یز تس  وعق، دفق،

. (1070، ص 2010غزتلی، ) «تتبطة بین خود و زن نش به فر یک تز آنه  تظه ت  نق  ه تو تت بیشرر تز فمه دوس  دتتد

بر تس س توتی ت دتوغ افرن مرد به فرزنقتن تت نیز ملحق به دتوغئو ی   ء و علم ی تخلاق، تز جمله غزتلیتغلب فقه

؛ 1070، ص 2010نک. غزتلی، ) تنقتفل منزل و خ نوتد، تت ج یز دتنسره طوت ع م، دتوغئو ی بهتنق و بهبه زوجه  رد،
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و تز ». غزتلی اویق  (441بیر ، ص تحمق نرت ی،  ؛15، ص 1171 ،2ج  ؛ مهقی نرت ی،244، ص 0، ج بیر فیض   ش نی، 

 شق، مئر به بشود،  ود  ن فسرنق؛ پس تار  ودک به مکرب تفرن  م یل نقتشره جملة موتتدی  ه ملحق به زن ن می

 .(1071-1070، ص 2010غزتلی، ) «وعق، ی  وعیق ی   رس نقن دتوغ، آن ج یز خوتفق بود

 . موارد جواز عقلی3-2-2

غیر تز موتتد جوتز دتوغئو ی بر تس س توتی ت، موتتد دیئری نیز وجود دتتنق  ه غزتلی دتوغئو ی تت دت آنه  بر 

 تد ع  ت نق تز تس س حکم عقلی ج یز شمرد، شق، تس . تین موت

 ضرورت و مصلحت مهم .3-2-2-1

. وی دتب تة حکم تخلا ی (1021، ص 2010غزتلی، ) «دتوغ دت تصل حرتم تس  مئر به خ طر ضروتت»غزتلی اویق  

دتوغ حرتم تس  و لیکن تار ح ج  تفرق و بر  صق مصلح  اویق و ت رت، بقتن شود، حرتم نیس  »اویق  دتوغ می

 .(421ص، 1ج، 1121غزتلی، ) ...«

چیس ؟ غزتلی دتوغ تت به سه  سم حرتم، وتجب و « مصلح ضروتت و »ح ل مسئلة مهم تین تس   ه مقصود تز 

 اویق   نق و میم  ح  قسیم می

ای که رسیدن به آن هم با صدق و هم با مقصود از کلام رساندن مقاصد است؛ پس هر مقصود پسندیده

ست؛ و اگر رسیدن به آن تنها با کذب میسر باشد و نه با صدق، کذب ممکن باشد، پس کذب در آن حرام ا

پس در صورتی که تحصیل آن مقصود مباح باشد، کذب در آن مباح است و اگر تحصیل آن مقصود واجب 

باشد، کذب در آن واجب است؛ از آنجا که حفظ جان مسلمان واجب است؛ پس هرگاه صدق موجب ریختن 

المی مخفی شده است، پس کذب در آن واجب است و هرگاه مقصودِ جنگ خون مسلمانی شود که از دست ظ

یا اصلاح میان مردم و نرم کردن قلب کسی که علیه او جنایتی صورت گرفته )مجنی علیه( میسر نباشد، مگر 

ز کند؛ تواند از دروغ پرهیبه کذب؛ پس کذب در آنها مباح است؛ جز اینکه شایسته است انسان تا جایی که می

که هرگاه باب دروغ را بر خود بازکند، خوف آن وجود دارد که به مواردی تجاوز کند که نیازی به دروغ چرا

تلی غز) گفتن در آنها نیست و بر حدّ ضرورت اکتفا نکند. همانا دروغ در اصل حرام است مگر برای ضرورت

 . (1021-1025، ص 2010

خ طر آن دتوغئو ی ج یز غزتلی تز مصلحری  ه به س زد  ه مقصودبرتی م  توشن می نقل  ولخط آخر تین 

 ننق، نیس ؛ بلکه مقصود مصلح  ضروتی و تس ، فراونه مصلح  و منفع ، آنئونه  ه ع مة مردم  صوت می

وتجب تس . تار توتی  ی  ه دلال  بر جوتز دتوغئو ی دت برخی موتتد غیر ضروتی م ننق  تصلاح بین مردم ی  دتوغ 

شمرد؛ ولی وجود تین توتی ت ب عث می  ، ش یق غزتلی دتوغ تت فقط برتی مصلح  وتجب ج یزبه فمسر وجود نقتش

س   ه تاویی برتی برخی مق صق م  ح و غیر وتج ی شق، تس   ه وی    ل به  ذب م  ح فم بشود  ه مقصود دتوغ

 «ضروتت برتی مئر تس  حرتم تصل دت دتوغ فم ن »ن تس س، غزتلی بعق تز ع  تت یمدت شرع ذ ر شق، تس . بر ف
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سه  اویق  تز تسول خقت شنیقم  ه دتوغ دت لثوم تس   ه می نق توتیری تز تمآنچه دلال  بر تسرثن ء می»اویق  می

دت موتد »اویق   نق و دت تدتمه میوی سپس توتی ت جوتز دتوغئو ی دت سه موتد تت ذ ر می«. موتد ج یز تس ...

ح  وتتد شق، تس ؛ تم  موتتد دیئر فم دت معن ی آنه  فسرنق، و ری  ه مقصود صحیحی تین سه، توتی ت تسرثن ء به صرت

جوتز  . بن برتین تو(1070-1021، ص 2010غزتلی ) «]تز دتوغئو ی[ برتی خودش ی  تنس ن دیئر وجود دتشره ب شق

 دیئر  ه دت تدتمه افرهدتنق و به موتتد مش به دتوغئو ی تت فقط منحصر دت سه موتد ن م رد، شق، دت توتی ت نمی

  دفق.شود،  سری میمی

تغلب علم ی تخلاق تسلامی فم به   ع غزتلی، مص لحی تت  ه دتوغئو ی به خ طر آنه  ج یز تس ، به مص لح 

 ؛ شی 255، ص 1150؛  زوینی، 17-12، ص 2، ج 1171، نرت یمهقی نک. ) تنقوتجب، تتجح و م  ح  قسیم  رد،

 . (441 ص ،بیر  نرت ی، تحمق ؛101ص ،2ج ،1172 تنص تی،

 مالی و آبرویی ضرر جانی، .3-2-2-2

مة  وتن برتی فذ ر  رد، تس ، می تحی ءعنوتنی تس   ه تز برخی ع  تتت غزتلی و توتی  ی  ه تو دت « ضرت»عنوتن 

 برتی هثوب ن افره تس   ه دتوغ  م مش ان ، تس  مئر آنک»اویق  موتتد جوتز دتوغئو ی تسرن  ط  رد. وی می

 رین مصقتق ضرت، ضرت ج نی تس . مهم .(1070، ص 2010 ،غزتلی) «ضرتی دفع  نق مسلم نی نفعی دتشره ب شق ی  تز

 یق  او نق و میان ، تز دس     ل ذ ر میمث ل معروا دتوغئو ی تت برتی نج ت ج ن تنس ن بی تحی ءغزتلی دت 

هتر از راست است؛ برای مثال، اگر مردی با شمشیر میمون بن مهران گفته است که دروغ در برخی شرایط ب

ای شود و به تو برسد و از تو سئوال کند که فلانی را ندیدی؟ به دنبال انسانی باشد تا او را بکشد و وارد خانه

 . (1025، ص 2010غزتلی، ) گویی. این دروغ واجب استگویی که او را ندیدم؟ تو به او راست نمیآیا نمی

حفظ جان مسلمان واجب است، پس اگر راستگوئی باعث ریختن خون مسلمانی شود که از ظالمی از آنجا که 

 .(فم ن) مخفی شده است، دروغگوئی در آنجا واجب است

و شک نیس   ه چون مسلم نی تز ظ لمی بئریزد نش یق  ه تتس  بئویق »اویق  نیز می  یمی ی سع دتوی دت 

 .(421، ص1، ج1121غزتلی، ) «تس  ه  ج س ؛ بلکه دتوغ دت تینج  وتجب 

ا نه ذ ر شق، دت توتی  پی م ر، ضرت م لی و آبرو ی تت ذ ر غزتلی دت بی ن موتتد جوتز دتوغئو ی غیر تز موتتد سه

تی  ه مر کب شق، تس ، بپرسق، دت تین اویق  ج  ی  ه ظ لمی تز تو دت موتد م لش ی  عمل ف حشه نق و میمی

وی دلیل تین  جویز تت توتیری تز پی م ر تسلام «. من زن  نکردم و من ]آن م ل تت[ سر   نکردم» وتنق بئویق  ح ل  می

، 2010زتلی، غ) «فر  س چیزی تز تین تموت زش  مر کب شود، به سرر تلهی آن تت بپوش نق»تنق   نق  ه فرمود،ذ ر می

 قوی   آبرو و عرِض حفظ برتی تت  یدتوغئو جوتز  ه دیئری دلیل ضرت، دفع ملاک تز غیر ؛ یعنی به(1070ص 
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یمی ی  بر فمین تس س، غزتلی دت . تس  دیئرتن نزد ان ، به تعررتا و ف حشه تفش ی ممنوعی  بر شرعی دلیل  نق،می

تار تز سرّ دیئری بپرسنق، ج یز تس  تنک ت  نق؛ چون شرع تز تفش ی   تف ی زش  منع  رد، »افره تس   ه  سع دت

 . (422ص، 1ج  ،1121غزتلی، ) «تس 

شود پس برتی تنس ن تس   ه ج نش و م لی تت  ه به ظلم تز تو ارفره می»اویق  وی دت یک ع  تت  لی چنین می

و آبرویش تت ب  زب نش حفظ  نق، ارچه  ه دتوغ ب شق؛ تم  آبروی دیئری، به م ننق تینکه تز تو دت موتد سرّ برتیقش 

. تین ع  تت نه  نه  حفظ آبروی خود بلکه آبروی (1070، ص2010تلی غز) «بپرسنق، پس ج یز تس   ه تنک ت  نق

 شم تد، حری تار ب  دتوغ افرن و تنک ت عمل ف حشة مر کب شق، ب شق. می دیئری تت نیز وتجب

ضرت م لی ت ف ق نظر دتتنق، ولی دت مققتت ضرت م لی  علم ء تسلامی دت تصل جوتز دتوغئویی برتی دفعو غزتلی 

ق و تنئو ی تس ، تخرلاا نظر دتتنق. برخی  نه  ضرت م لی   بل  وجه تت مجوز دتوغئو ی شمرد، ه مجوز دتوغ

 تنقبرخی به تسرن د ظ فر توتی ت، دتوغئویی برتی دفع مطلق ضرت م لی تت، چه  م ب شق و چه زی د، ج یز شمرد،

دت تین موتد سخنی نئفره و ظ فر . غزتلی (51، ص 1410خمینی،  و 100، ص2، ج1172مق یسه  نیق  شی  تنص تی، )

  ولش جوتز دتوغ برتی مطلق دفع ضرت م لی تس .

 . قانون کلی جواز دروغگوئی  3-2-3

نین دت بی ن تین   نون چ تو نق. غزتلی بعق تز بحث دتب تة موتتد جوتز دتوغئو ی، یک   نون  لی برتی آنه  ذ ر می

ر شرعی و تخلا ی تمری ن پسنق و دتتتی محذوت تس . تز سوی  نق  ه تولاً  ذب و دتوغئو ی تز منظتسرقلال می

س ن تین دو ب یق تن تتی تشک ل و محذوت تس . بن برتینخ طر  وتبعی  ه دتتد، دتدیئر، تتسرئو ی نیز دت تین موتتد، به

 ه محذوتی  ه محذوت تت دت مق بل فم  رتت دفق و آنه  تت دت دو  فة  رتزو  رتت دتد، و وزن نم یق. تار معلوم شود 

 یز  ر تس ، آنئ ، دتوغئو ی جتفمی  بیشرری دتتد و تحررتز تز آن وتجب رعیآیق، تز منظر شتز تتسرئو ی پقیق می

 ر  حمل  ر و   بلآیق س د،خوتفق بود؛ تم  تار محذوت دتوغئو ی بیشرر ب شق و محذوتی  ه تز تتسرئو ی پقیق می

تم  ح ل  سومی فم ممکن تس  به وجود آیق و آن تینکه شخص  ن ب  نق؛تتس  بئویق و تز دتوغ تجرب شق، ب یق 

ت یکی تز دو طرا ن  شق، دت تین صوتت، غزتلی وظیفة تخلا ی تت صقت   و پرفیز تز و  دت به  شخیص تفمی  محذ

  .(1070، ص2010غزتلی ) وجوب صقت   و حرم  دتوغ تس   نق؛ چرت  ه تصل تولی دت  لاممیدتوغ بی ن 

  به اویق  دت صوت ی  ه ح ج نق و میتلن س دت تینج   فکیک بین حق خود و دیئرتن میی تز ب ب تع ی  حقغزتل

  وتنق تز دتوغ تجرن ب  نق و صوتت شقیق ن ودنخ طر مص لح خود شخص ب شق، بهرر تس  تنس ن    ج  ی  ه میدتوغ به

ه خ طر جلوایری تز ضرتی ب شق  ه مروجدتوغئو ی بهضرت و   بل  حمل بودنش، آن تت مرحمل شود؛ ولی تار ضروتت 

 .(1070، ص 2010غزتلی، ) دیئرتن تس ، ب یق دتوغ اف  و مس محه دت حقوق دیئرتن و ضرت زدن به آنه  ج یز نیس 



 4941 تابستان، (49)پیاپی  دوم، شمارة چهارمفصلنامه تأملات اخلاقی، دورة   54

   

ود؛ چون ش  نق    ج  ی  ه ممکن تس  تز دتوغ تحررتز وصیه می ب  تش ت، به تسرقلال شیب لغزنق، دت نه ی ، وی

ممکن تس  منرهی به آن شود  ه شخص تز موتتد ضروتت  ج وز  رد، و به خ طر موتتد   ب دتوغ بر خوداشودن ب

 .(1021فم ن، ص ) غیر ضروتی نیز دتوغ بئویق

  نق و آن دتشرن  صق خیر تزنکرة دیئر تین تس   ه غزتلی شرطی برتی دتوغ افرن دت موتتد جوتز ذ ر می

طر تس   ه دتشرن نی  خیر و  رتف   ل ی تز دتوغئو ی، تثر سو ی تت  ه دتوغ افرن تس . تین شرط به تین خ 

 اویق می  یمی ی سع دتس زد. وی دت اذتتد، برطرا میدتوغ بر  لب تنس ن می

دروغ حرام است و لیکن اگر حاجت افتد و بر قصد مصلحت گوید و اکراه بدان شود، حرام نیست؛ برای اینکه 

، 1، ج 1121غزتلی، )ر نپذیرد و چون بر قصد خیر گوید دل تاریک نشود ... چون کاره باشد دل از وی اث

 .(421ص 

بله م  دت تخ  ت توتی  »اویق  بعق تز بی ن برخی تز موتتد جوتز دتوغ تز جمله دتوغ به  ود  ن می تحی ءوی دت 

صحیح شود و  مح س ه می شود و لکن دتوغ م  ح ا ، نوشره وتش[ نوشره می ردیم  ه تین نوع دتوغ ]بر اوینق،

 «شودشود؛ چرت  ه دتوغ  نه  به  صق تصلاح م  ح میشود؛ سپس بر تو بخشود، می صق اوینق، دت آن مط ل ه می

  .(1071، ص 2010غزتلی، )

اویق فر  س    نق و میدفق ج نب تحری ط تت تع یغزتلی بعق تز بی ن فمه موتتد جوتز دتوغئو ی  رجیح می

دفق؛ تجره د تینکه آی  فقفی  ه به خ طرش دتوغ توغی بئویق، خود تت دت خطر تجره د  رتت مید د ه  صق دتت

اویق، جزء موتتد أفمّ تز نظر شرعی نس   به تتسرئو ی فس  ی  نه؟ فهم تین مسئله وت ع ً تمر مشکلی تس ؛ فلذت می

غ یز ن  شق؛ م ننق ج  ی  ه دتوتحری ط دت  رک  ردن دتوغ تس ؛ مئر تینکه افرنش وتجب ب شق و  رک آن ج 

 . (1071، ص 2010غزتلی، ) نئفرن منجر به تیخرن خونی ی  تت ک ب معصیری شود

 . کاربست مبالغه در کلام 4

ع ت،، مج ز، م ننق   ش یه، تسر صقت   به معن ی خ ص )تتسرئو ی( بک تایری صن ع ت تدبی تز جمله مس  ل پیرتمونِ

ونق. آی  شبه نوعی  حریف وت عی  و عقم ذ ر وت ع آنئونه  ه فس ، محسوب می م  لغه و ... دت افر ت تس   ه

فره تس ؟ دفق، دتوغ ا نق و موضوع تت بزتارر تز آنچه ت ف ق تفر د،، نش ن میتنس نی  ه دت  وصیف تشی ء م  لغه می

 ت به  و نئفرم مئر صقب»اویق  شود، به تو می نق فرزنقش   ت تشر  فی تت مر کب میمثلاً پقتی  ه و ری مش فق، می

 اویق؟ ، دت ح لیکه دت وت ع، دو ی  سه مر  ه بیشرر به تو  ذ ر نقتد، بود، دتوغ می« ه تین   ت تت نکن

تسق دلیل تینکه . به نظر می(1072، ص 2010غزتلی، ) غزتلی م  لغه دت افر ت تت مصقت ی تز  ذب مجُ ز دتنسره تس 

 یزی برچذب و دتوغ دتنسره تس ، تین تس   ه دت فر صوتت، م  لغه دت  لام، خ ر دتدن تز غزتلی م  لغه دت افر ت تت  
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 خلاا وت ع و بیشرر تز آنچه فس ، تس . بن برتین  عریف مشهوت دتوغ )دتدن خ ر خلاا وت ع( بر آن ص دق تس . 

دتوغ ن ودن تین صن ع ت علم ی تخلاق تسلامی  ه نظری موتفق دیقا ، غزتلی دتتنق، دت  وجیه  تز برخی دیئر

تنق  ه غرض تز تین صن یع تدبی  فهیم نوعی من س   و م  لغه می ن دو شیء تس ، نه بی ن حقیق  چنین تسرقلال  رد،

 . (441، ص   بی. تحمق نرت ی، 101-102، ص 2، ج 1171مهقی نرت ی، ) و مس وتت آنه  تز جمیع جه ت

 ت دتس  نیس ؛ چرت  ه فقا تز تین نوع تز افر ت، صرف ً بی ن خ ر دتوغ خوتنقن تین اونه صن ع تسقبه نظر می

نیس ؛ بلکه فقا بی ن خ ر فمرت، ب  بی ن تحس س اوینق، نس   به آن خ ر تس   ه جن ة بی ن تحس س دت آن، تز جن ة 

شن خری، م ننق  یتود  ه   ت رد فنری و زی  ی ر تس . لذت تینئونه صن ع ت دت نوعی تز افر ت بک ت میبی ن خ ر مهم

شعر، نظم، نثر، فیلم، نم یشن مه نویسی،  ئ  ر، و ... دتتنق و شنونق، مرفطن به جن ة بک تایری صن یع تدبی دت  لام، چون 

  ش یه، تسرع ت،، م  لغه و غیر، دتتد. 

ود  ه مهم نی شمیغزتلی به غیر تز م  لغه، به موتد دیئری نیز دت تتبطه ب  دتوغئو ی  وجه  رد، تس . ا ، مش فق، 

 نق؛ میهم ن دت شود. میزب ن، میهم ن تت دعوت به خوتدن غذت مین خوتنق، به فنئ م ش م ی  نه ت وتتد خ نة  سی می

؛ دت ح لیکه وت ع ً ارسنه تس . آی  تین افرة تو تز موتتد ممنوع دتوغئو ی تس ؟ غزتلی «تشره ء نقتتم»اویق  مق بل می

، فرمودنق  «تمتشره ء نقت»زل پی م ر تخ دتد، بود و تیش ن دت جوتب  سی  ه به دتوغ افره بود  ب  نقل م جرتیی  ه دت من

ایرد  ه تین نوع دتوغ حرتم و ممنوع تس ؛ مئر تینکه غرض صحیحی ، نریجه می«ارسنئی و دتوغ تت جمع نکنیق»

 تنقیز تین مطلب غزتلی تت ذ ر  رد،. دیئر علم ی تخلاق تسلامی ن(1072، ص 2010غزتلی، ) تز آن وجود دتشره ب شق

. غزتلی  وضیحی دت موتد غرض صحیح دتشرن تز تین نوع دتوغ نقتد، (102، ص 2، ج 1171نک. مهقی نرت ی، )

تسق منظوت فم ن موتتدی تس   ه تز منظر عقل و توتی ت، دتوغئو ی دت آن ج یز شمرد، شق، تس ؛ ولی به نظر می

 ب محذوت دتوغ دت   ت ب شق.  ری تز تت ک تس  و مصلح  مهم

 اعتباری بودن قبح دروغ .5

 چرت غزتلی دتوغئو ی تت دت برخی غزتلی ج ی تین پرسش تس   ه تز تس سبعق تز بی ن موتتد جوتز دتوغئو ی تز نظر 

رن سشم تد؟ جوتب آن دت بحث تعر  تی دتن نق؛ دت ح لیکه تبرقت آن تت تز ان ف ن و تذتیل بزتگ میشرتیط  جویز می

ر آن خ طر ضرتی  ه بدتننق و   ح دتوغ تت به  ح دتوغ تس . مرکلم ن تشعری مذفب تغلب   ح دتوغ تت تعر  تی می

بقتن  ه دتوغ به عینه ]به ذتت خود[ حرتم نیس ؛ بلکه به خ طر ضرتی »اویق   ننق. غزتلی میمرر ب تس ،  عیین می

 . (1025، ص 2010غزتلی، ) «تس  ه دت آن برتی مخ طب ی  غیر تو فس ، حرتم شق، 

 وی دتوغ تت تز جنس جهل برشمرد، و افره تس   

کمترین درجة دروغ اعتقاد مُخبِر به چیزی برخلاف واقع آن است؛ پس دروغ جهل است و گاه بر آن ضرری 
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شود و چه بسیار جهلی که در آن منفعت و مصلحت است؛ پس دروغ به خاطر جهل به دیگری مترتب می

 . (فم ن) ده است؛ پس ]به همین خاطر[ دروغ گاه جایز و گاه واجب استحاصل ش

 نق. تل ره غزتلی دت تدتمه، ع  ت ی دتتد  ه ب  ان ، تت ذ ر میتو سپس موتد دتوغئو ی برتی نج ت ج ن تنس ن بی

 اویق  ذت ی بودن   ح دتوغ بیشرر س زا ت تس . وی دت بی ن حکم  لی جوتز دتوغ می

ای نیل به مقصود است؛ پس هر مقصودی که نیکو باشد و رسیدن به آن هم با دروغ و هم سخن وسیله بر

با صدق ممکن باشد، دروغ در آن حرام است؛ و اگر رسیدن به آن مقصود تنها با دروغ )و نه با صدق( ممکن 

یل صباشد، پس در صورتی که تحصیل آن مقصود مباح باشد، دروغ در آن مباح است؛ و در صورتی که تح

 .(فم ن) آن واجب باشد، دروغ در آن واجب است

تسق  سم  تول  لام تو  ه افره تس  دت شرتیط مس وی، و ری  حصیل مقصودی فم ب  دتوغ و فم ب  به نظر می

 وتنق تین ب شق  ه دتوغ ذت  ً   یح و صقق میسر تس ، دتوغئو ی ممنوع و تتسرئو ی ضروتی تس ، دلیلش می

 وجیه دیئر برتی تین  لام تین تس   ه دتوغ چون موتد نهی خقت وت ع شق، تس ، حرتم و ممنوع ن دتس  تس . تل ره 

  تس  و  نه  دت شرتیطی  ه تتسرئو ی محذوت بزتارری تز دتوغئو ی دتشره ب شق، دتوغ افرن ج یز تس .

وع فم س . دت تین موضتتغب تصفه نی تز جمله تنقیشمنقتن تسلامی تس   ه غزتلی تز وی بسی ت  أثیر پذیرفره ت

شود  ه تتغب معرقق به تعر  تی بودن   ح دتوغ تس . وی تبرقت دیقا ، برخی تز مرکلم ن  ه به نظر مش فق، می

 اویق   نق و میمقصودش معرزله تس ، م نی بر ذت ی بودن   ح  ذب و حسن صقق تت بی ن می

و و کذب به ذات خودش قبیح است؛ اما بسیاری از متکلمان بر این باورند که صدق به ذات خودش نیک

بسیاری از حکماء و اهل تصوف بر این اعتقادند که کذب به خاطر ضررهای که بر آن مترتب است، قبیح و 

  1صدق به خاطر منافعی که به آن متعلق است نیکوست.

 اویق   نق و میسپس تنقیشه معرزلی حسن و   ح ذت ی تت به صرتح  تد می

گردد؛ بلکه هر عمل نیکی به خاطر منافعی که به آن تعلق فعال به ذات خویش نیکو نمیو هیچ چیزی از ا

ست گیرد که بیشتر از سودی اگردد و هر فعل قبیحی به خاطر ضرری که به آن تعلق میگیرد، نیکو میمی

 .(114، ص 2007تتغب تصفه نی، ) شود و بالعکسکه در آن است، قبیح می

 چون سخن نوعی تز فعل تس  و تفع ل به»اویق  برد و میدت موتد سخن افرن بک ت میسپس تین   عقة  لی تت 

ی  ه به آنه  شود و به س ب ضرتف یشود، نیکو میخ طر من فعی  ه بر آن مرر ب میذتت خود نیکو نیسرنق؛ بلکه به

 . (فم ن) «اردنقایرد،   یح می علق می

                                                           
م  ذب یق ح لعینه و   ل  ثیر من تلحکم ء و تلمرصوفة إنّ تلکذب یق ح لذفب  ثیر من تلمرکلمین إلی أنّ تلصقق یحسن لعینه و تلک. »1

 (.114، ص 2007)تتغب تصفه نی، « یرعلق به من تلمض تّ تلح صلة منه و تلصقق یحسن لم یرعلق به من تلمن فع تلح صلة منه
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 . ممنوعیت دروغگوئی با امکان توریه6

تس  و « نپوش نق»و « سرر»لة دیئر دت تتبطه ب  موضوع صقت  ،  وتیه  ردن تس .  وتیه، وتژة عربی به معن ی مسئ

  ه حقیق  پش   لامی  هطوتیمقصود تز آن دتعلم تخلاق، پوش نقن حقیق  یک خ ر و تظه ت غیر آن تس ؛ به

.  وتیه آن (2021، ص4، ج1125وفری، ج؛ 151، ص10، ج1400تبن منظوت، ) ظ فرش چیز دیئر تس ، پنه ن اردد

فظ معن یی دیئر تز آن تتتد،  نق  ه تل ره آن ل  ه ظ فر دت معن یی تس ، ولی خود تس   ه اوینق، لفظی بک ت ب رد

. به  ع یر شی  تنص تی،  وتیه (202، ص1400فیومی، ) شود، لکن آن معن  خلاا ظ فرش تس ش مل آن معن  نیز می

به نحوی  ه اوینق، تز آن معن یی مط بق وت ع تتتد،  نق، ولی مقصودش آن  پهلو دت  لام تس ، بردن تلف ظی دوبک ت 

. یکی تز مث له ی ذ ر شق، (100، ص1، ج1172تنص تی، ) تس   ه مخ طب معن یی خلاا وت ع تت تز  لام تو بفهمق

   حضرت  ت علی)ع( بود تمر  ردشود مع ویه به شخصی  ه دت  ل ش مؤمن به حضربرتی  وتیه تین تس   ه افره می

 «مع ویه به من تمر  رد    علی تت لعن  نم. آا ، ب شیق  ه من تو تت لعن  ردم»تت لعن  نق. تو ب لای من ر تف  و اف   

مع ویه بود، تس ، ولی دیئرتن، به  رینة جمله   ل، لعن حضرت علی)ع( تت تز  لام تو مروجه « تو» ه مرتدش تز ضمیر 

 خوتفنق شق.

 اویق غزتلی دت  وضیح معن ی  وتیه می

که  اند، چناناند و به الفاظ راست طلب کردهکه چون بزرگان را حاجت افتاده است به دروغ، حیلت کرده بدان

 . (154ص، 1ج، 1211، غزالی) آن کس چیزی دیگر فهم کند که مقصود بود و آن را معاریض گویند

ه یکی تز آنه  ع  تت تس  تز تینکه  آی   وتیه  ردن نوعی دتوغ افرن مس  ل مرعقدی دت ب ب  وتیه مطرح تس   

تس ؟ آی  بک تایری  وتیه تز نظر تخلا ی فموتت، ج یز تس  ی  بک تبردن آن  نه  منحصر دت ج یی تس   ه شخص 

 مج وت به دتوغئویی تس ؟ 

یه تت به لح ظ م فوی دتوغ و دت موتد حکم  وتیه تز حیث جوتز و عقم آن سه  ول وجود دتتد. برخی چون  وت

 نق؛دتندتوغ می ؛ برخی دیئر آن تت به لح ظ م فویشم تنقطوت مطلق ج یز میدتننق، بک ت بردن آن تت به ذب نمی

ه  وتیه ی تس   شم تنق، مئر دت فم ن موتتد جوتز دتوغئو ی.  ول سوم تز آن  س نبن برتین بک ت بردنش تت ج یز نمی

 ق؛ چرت  ه  وتیه تت تز جهریشم تنطوت مطلق ج یز نمی  تبردنش تت نیز بهدتننق، ولی بهتوغ نمید تت به لح ظ م فوی

ار ت اویق می شم تنق. غزتلی جزء ارو، سوم تس  وییعنی فریب و دت غلط تنقتخرن مردم، غیرتخلا ی می دیئر

وغ نئفره ب شنق و فم ح ج  تفع  ننق. برنق  ه فم دتبزتا ن  وتیه بک ت می دت آن زم ن،دتوغ تفرق،  بهح ج  

فظ تار چه لبقتنکه تین ] وتیه[ نیز آن و   توت بود  ه ح ج  ب شق چون مردم ن تت تنقت غلط تفکنقن توت ن ود، »

وی دت بی ن مرت ب صقق،  م ل صقق زب نی تت پرفیز تز بک تایری  وتیه  .(421ص، 1ج، 1121غزتلی، ) «تتس  ب شق

 غزتلی .(1501، ص 2010غزتلی، ) شم تداونه افر تف  تت    م مق م  ذب می نق؛ چرت  ه تینمی و سخن دوپهلو بی ن
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 غیر دت  ،تس مخ طب به وت ع خلاا تمر  ردن  فهیم  ه  وتیه تز تنس ن  ه تس  آن تتسرئویی  م ل  تس افره

 دو بین تصلاح م ننق ب شق، شمرد، زج ی دین  ه ضروتت موت ع دت آن بردن بک ت وی تل ره  نق؛ پرفیز ضروتی موتتد

 نیس ، نفسی و ذت ی مطلوب صقق  ه اویقمی  جویز تین  وجیه دت غزتلی .تس دتنسره ج یز تت جنگ مو عی  ی  نفر

 فرد نی  چون  ذب ی   وتیه جوتز موتتد دت و تس  مطلوب آن به فرتخوتنقن و حق بر دلال  و فقتی  جه  تز بلکه

  .خیر  ننقة تتتد، و نی  دت ص دق تس ، ص دق فمچن ن تو پس ن  شق؛ حق  لامش ظ فر  ه ارچه تس ، حق

دتنق نمی طوت مطلق نیز ج یزدتنق، ولی افرن آن تت بهآیق  ه تو  وتیه تت  ذب نمیتز تین ع  تتت غزتلی چنین برمی

 شم تد. و  نه  دت موتتد جوتز  ذب، آن تت ج یز می

تس   ه آی  دتوغئو ی ب  تمک ن  وتیه ج یز تس  ی  نه؟ تار موتدی پیش آیق  ه مسئلة دیئر دت ب ب  وتیه تین 

دت آن دتوغئویی بر حسب عقل ی  توتی ت ج یز شمرد، شق، تس ، ولی شخص   دت تس  بقون تینکه دتوغ بئویق، 

 کی نه؟ به  مک  وتیه خود تت تز مخمصة دتوغ افرن نج ت دفق، آی  دت تین شرتیط، دتوغ افرن ج یز تس  ی 

دیقا ، نزد علم ی تسلامی تین تس   ه دتوغئو ی ب  تمک ن  وتیه ج یز نیس ؛ چرت  ه دت آن صوتت شرتیط تضطرتت 

و ضروتت  ه مجوزّ دتوغئو ی بود، دیئر وجود نقتتد. دیقا ، دیئر تین تس   ه حکم جوتز دتوغئو ی تبطی به 

ج  ی  ه  وتیه ممکن تس ، نیز ج یز تس . برتی مث ل، شی  تمک ن ی  عقم تمک ن  وتیه نقتتد و دتوغ افرن حری دت 

  نق تنص تی بر تعرق د دوم تس  و دت ع  ت ی دت تدّ دیقا ، تول چنین تسرقلال می

د شواصل در دروغ حرمت است مگر اضطرار جایزش کند و با وجود امکان توریه، اضطرار به دروغ حاصل نمی

وبی است؛ ولی اطلاق ادلة ترخیصِ دروغ در قسَمَ کاذب برای دفع ماند. این حکم خو در حرمتش باقی می

کند. لذا دروغ با وجود امکان توریه ضرر بدنی و مالی از خود و برادر خود، دلالت بر عدم اعتبار این شرط می

 .(101، ص1، ج1172ص تی، شی  تن) در موارد مُجاز جایز است

غزتلی، )  ی تخلاق تسلامی، چون  فیض   ش نی، مهقی و تحمق نرت یتسق غزتلی م ننق برخی دیئر تز علمبه نظر می

، ص   بی؛ تحمق نرت ی، 100، ص 2، ج 1171؛ مهقی نرت ی، 201، ص 2002؛ فیض   ش نی، 421ص، 1ج، 1121

دتنق. غزتلی ب  نقل  لام پیشینی ن دت موتد تز جمله  س نی تس   ه دتوغئو ی ب  تمک ن  وتیه تت ج یز نمی (442

 اویق  ع تیض ) وتیه( میم

، ... مقصود از آن وقتی است که انسان مضطرّ 1«توریه راه فرار از کذب است»از پیشینیان نقل شده است که 

، ص 2010غزتلی، ) به دروغ گردد؛ ولی وقتی که حاجت و ضرورتی نباشد، نه توریه جایز است و نه دروغ

1071) . 

 ،دتنقخوشی و تدخ ل سروت دت دل دیئرتن ج یز می وتیه تت برتی دل ،ثغزتلی فمچنین ب  تسرن د به برخی تح دی

                                                           
 . إنَّ تلمع تض منقوحة عن تلکذب.1
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 ، نقف ی پی م ر دلال  میج یز نیس . دلیل تو تح دیثی تس   ه بر شوخی ،ولی دت موتتدی  ه ضرتی دتشره ب شق

شونق، جوتن می هش  ه مرتدش ن تین بود،  ه پیرزن ن و ری وتتد ب« شودپیرزن وتتد بهش  نمی»مثلا به پیرزنی فرمود  

 .(457ص ،1ج ،1121 ،غزتلی) شونقاردنق و به صوتت پیر وتتد آن نمیمی

 نقد دو دیدگاه غزالی. 7

س . موتفق نی تو  وتن فمرتفی  رد، ولی نویسنق، دت دو موتد ب  نظرارچه ب  تغلب نظرتت غزتلی دت ب ب صقت   می

توغئو ی تس  و دیئری دت موتد جوتز دتوغئو ی تز ب ب تصلاح یکی تشک ل م ن یی دت موتد تعر  تی دتنسرن   ح د

. دت خصوص تشک ل تول، ارچه نویسنق، ب  غزتلی موتفق تس   ه   ح دتوغ به تین معن  ذت ی نیس   ه نفر تتبطة دو

طوت له و بهبلاف ص ، نقو ری عقل تنس ن به م فی  دتوغئو ی  ه فم ن  دتدن خ ر خلاا وت ع به دیئرتن تس ،  وجه 

آن  میشه ملازمف نق. دتدن خ ر خلاا وت ع به دیئرتن عملی نیس   ه بروتن اف    ح ضروتی حکم به   ح آن نمی

ضییع  نق؛ برخلاا م فی  ظلم به معنی  میبه طوت مسرقیم حکم به   حش  شم فیرتس  و عقل به صرا  وجه به 

 لی تز وتن اف  دتوغئو ی به معن ی مذ وت خ می  نق. بن برتینبلاف صله حکم به   حش می عقلحق دیئری  ه 

نق ضرت شود، م نوصف   ح ذت ی تس . دت نریجه، حکم   ح آن ب یق به تعر  ت تموتی خ تج تز ذتت  ه ضمیمه آن می

ی  فریب دیئرتن ی  تغرتء به جهل و ... ب شق. غزتلی   ح دتوغ تت به تعر  ت ضرت زدن به دیئرتن دتنسره بود، ولی به نظر 

تسق تین عنوتن  نه  یکی تز وجو، و تعر  تتت   یح س ز دتوغئو ی تس ؛ چرت  ه بعضی تو  ت ب  وجود تینکه یک می

ی تصلاً دفق، ول نق؛ م ننق دتوغی  ه دیئرتن تت فریب میدتوغ به  سی ضرت نمی زنق، ب ز عقل حکم به   ح آن می

شق، و جلوی ضرت تت ، مروجه دتوغ دتوغئو دیقن پیش تز ضرت ،ی  شخص فریب خوتد زنقنمی ه آن بهضرتی 

 ، ب ز عقل حکم به   حمق بلشخص  نقیقنضرت ایرد. ح ل سئوتل تین تس   ه دت چنین موت عی چرت ب  وجود می

غرتء به تتس  و آن فریب دیئرتن ی  ب  دتوغ فمرت، س ز دیئری  نق؟ جوتب تین تس   ه دت تینج  وجه   یحمی دتوغ

 جهل دیئری )فروبردن دیئری دت جهل( تس . 

تشک ل دیئر نویسنق، به غزتلی و دیئر علم ی تخلاق تسلامی  ه دتوغئو ی به خ طر تصلاح می ن دو نفر تت صحیح 

ج یز نیس . عقل ضروت ی دت تصلاح تتبطه می ن دو  فقاتنق، تین تس   ه تز منظر عقلی دتوغ افرن ب  تین دتنسره

بینق. تولاً تصلاح می ن دو نفر بقون دتوغئو ی میسر تس  و چنین نیس   ه تین تمر مرو ف بوسیلة دتوغئو ی نمینفر 

بر دتوغ ب شق؛ ث نی ً تصلاح بین دو نفر تز نظر عقلی عملی تتجح و پسنقیق، )به  ع یر دینی مسرحب( تس ؛ ولی دتوغ 

تار حکم  رتینبن ب  نق.قل حکم به ضروتت تجرن ب تز آن میعملی   یح و ن پسنق )به  ع یر دینی حرتم( تس   ه ع

 وتن به خ طر تمری غیرضروتی مر کب تمری   یح و حرتم شق. نویسنق،   ملا به تین مسئله تولی دتوغ   ح تس ، نمی

کم حوجود توتی ت بسی ت زی د دت تین خصوص تس ؛ ولی ب   وجه به  مرفطن تس   ه دلیل تین  جویز علم ی تسلامی

تسق توش دتس  تین تس   ه تین توتی ت تت حمل بر موتدی  رد  ه عقم تصلاح بین دو عقلی مذ وت به نظر می
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خرن خون تی تحرم ل تینکه م ننق ،شودضرت و حرم  دتوغ  نس   بهتارری نفر ممکن تس  منجر به حرتم و ضرت بز

 ان ، دت می ن ب شق. تنس نی بی

 گیری  نتیجه

  دت  لام غزتلی دو معن ی ع م و خ ص دتتد. صقت   دت معن ی ع م، ش مل شش تین  حقیق توشن س خ   ه صقت 

م ن ف صقت   دت معن ی خ ص .ب زاردتنقیم عزم دت بودن تتس  و حقیق  به تلرزتم معن ی دو به ه آنه  تت معن  بود 

حرم  تس ،  دتوغئو ی تتسرئو ی تس   ه غزتلی دتب تة تحک م آن بیشرر سخن افره بود. تصل تولی دت ب تة حکم

ولی غزتلی بر تس س حکم عقل و شرع موتتد مرعقدی تز جوتز دتوغئو ی    ل شق.   نون  لی عقلی برتی تتسرئو ی 

و دتوغئو ی  رتت دتدن آنه  دت  رتزوی عقل و تنص ا تس . دت صوت ی  ه تز تتسرئو ی محذوتی بزتارر تز محذوت 

ی برتی نج ت دتوغئو  کم عقل دفع تفسق به ف سق ج یز تس . بن برتیندتوغئو ی پیش آیق، دتوغئو ی بر تس س ح

 بر تس س توتی  ی تز پی م ر ت رم)ص( توج ن تنس ن، دفع ضرت آبرویی و حفظ م ل تز دس  ظ لم ن ج یز تس . 

وجه زدتوغئو ی تت دت برخی شرتیط ج یز شمرد  ه سه موتد تز آنه  تصلاح بین مردم، شرتیط جنگ و دتوغئو ی به 

 وتن دت تعرق د غزتلی به تعر  تی بودن   ح دتوغ  جویز تت میبرتی جلب تض ی  تو و ی  تبرتز مح   بود. دلیل تین 

یه . بحث دیئر دتب تة  وتدتنقمیضرت  دتنس . وی ط ق مذفب تشعری، حسن و   ح تعم ل تت شرعی و به تعر  ت نفع

رموتتد بی ن  رد، ولی افرنش تت دت غی یریز تز دتوغ افرن دت شرتیط تضطرتتبود  ه غزتلی آن به عنوتن تتفی برتی ا

 ضروتی ج یز نقتنس .
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